
٢
 مند اطلاعات نظام مثابهبهكانت از معرفت برداشت

 مقدمات
كه.1 و مـرتبط نحـوبهمعرفت صرفاً همان اطلاعات نيست، بلكه اطلاعاتي است منسـجم

در واقـع، اطلاعـاتي كـه(منـد نظام اطلاعات مثابهبهاين تلقي از معرفت.2مند باشد؛ نظام

و  بـه ايمانوئـل كانـت) آرماني، ساختار پيدا كرده باشـد نحوبهطي يك نوشتار توضيحي

در مندسازي دانش، وضعيتي سلسله ساختار نظام.3گردد؛ برمي مراتبـي اسـت، زيـرا اصـل

 مـورد نظـر در قالـب واحـدهاي تابعـة اي از اطلاعات مجموعه مند نظام دادنِ جا، ساماناين

و از اين نظر، اهميـت سـاختار دانـش قطعـاً در واحـدهاي بـزرگ كوچك تـري تر است؛

. تر تفوق دارند يابد كه بر واحدهاي كوچك انعكاس مي

و بينبرقراري تمايز  اطلاعاتمعرفت
، بـراي تـأملات كنـوني مـا اطلاعـاتو]دانش[= معرفت1تنيدگي شرح درهم

) سـت نادر اطلاعـات در مقابـل(واقعـي اطلاعـات. بسيار حائز اهميت اسـت

چيزي بـيش از آن را ايجـاب معرفتاما. نيست مستلزم چيزي بيش از صدق

از: كند مي منـدو نظـام مـنقح،منـدي دارد كـه سـامان اطلاعاتمعرفت حكايت

بي. باشد اصل اين است كه چنـين باشـد،«ست كه گفته شودنامع اين، عبارتي

را«يا گفته شود(» اما چه بسا چنين هم نباشد ملاحظاتي هم هست كـه ترديـد

مي ايندر  پـولي سـان بـه، معرفـت،2شناختي نظر نقطهاز).»دارد خصوص روا

 
1. interplay                    2. cognitive point of view 
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. آن با هـم تناسـب داشـته باشـدءپس بايد تمام اجزا. است كه بايد نقد باشد

 مسـئلة اينجـادر: مند، اتقـان يافتـه باشـد نظام طوربهمعرفت، چيزي است كه

ب،كيفيت نيز نقشي اساسي دارد برخي نـاچيز. رابر نيستندزيرا فقرات معرفت،

و عظيماندو بديهي تـوان بنابراين، در قلمـرو معرفـت نمـي.و برخي پرشكوه

د از. اشتصرفاً به كميت توجه ، يافتـه كـه تـدقيق اطلاعاتپس تنها آن دسته

و نظام شده، انسجام تنقيح نحـو موجـه معرفـت توانـد بـه مـي منـد باشـد، يافته

در. حساب آيد به  اينجـا چه بسـا معرفـت، صـفاتي ديگـر را نيـز بطلبـد، امـا

ست كه اين پرسـش اينجااز. دارندي است كه كيفياتي اساسي اطلاعاتمعرفت،

با مطرح مي مياطلاعاتشود كه چگونه معرفت كهي مرتبط دقيـق طـوربهشود

 شود؟ در قالب كميات بيان مي

،شـوند بنـدي مـي نحـو نمـادين صـورت كه مجادلات واقعي بـه آنجااز

از ارزيابي گيـري متـون تـوان از طريـق انـدازه را مي1خام اطلاعاتهاي كمي

اي كـه در بيـان يـك مسـئله وشـتهن مقداركه معناانجام داد؛ به اين2توضيحي

را، حداقل در يـك تخمـين اطلاعاتبنابراين،. گرفت شود را اندازه صرف مي

ص اوليه، مي كرتوان در قالب توجه تحت اين قاعده كـه:درف به متن، ارزيابي

و مفصل هرچه بيانات از بيشتر بيشـتري اطلاعـات مقـدار تر باشـند، آن مـتن

.برخوردار است

رفصـ اطلاعـاتو اي ديگر، معرفت، چيز بسيار متفاوتي است، از زاويه

مع نمي)3دمتني كه تنقيح نشده باش( كنـد، رفت ايجـاب مـي تواند چيزي را كه

رف نيست، بلكه معرفـت، تنهـاص اطلاعاتزيرا معرفت همان برآورده سازد، 

و بـر ايـن باشـ منـد شـده ناسب نظامم نحوبهي است كه اطلاعاتآن دسته از  د؛

به ميزان متني كه در عمل به موضوعي اختصاص يافتـه باشـد، معرفت اساس

را بندي نظام شود، بلكه نوعي قالب اطلاق نمي مينيز مند  ملاحظـة. كند ايجاب

ي بسيار متفـاوت اسـت؛ رويكردمعرفت در قالب عبارات متني، مستلزم اتخاذ

 ـرويكرد يـت مـتن توجـهي كه نه تنها بـه صدارد، بلكـه نقـش متنـيِ رف كم 

1. raw information 2. expository text             3. unreconstructed textuality 



 a41 مند نظام اطلاعات مثابهبه معرفتاز كانت برداشت.2فصل

اي در بـاب معرفـت اما چنين ايده. نظر داشته باشددر نيز را موجود اطلاعات

 شود؟ چگونه محقق مي1مندشدنو نظام

و نظام  مندي معرفت كانت
پـژوهش مأموريـتكه كردي شيوا بيان نحوبهدر قرن هجدهم ايمانوئل كانت

تطبيق آن در يك ساختار منسـجم: مند به معرفت است نظام دادنِ عقلي، سامان

.بخش تحت هدايت اصولي وحدت

كنـيم، نظـر افكنـيم، اخت كسـب مـي شـن واسـطة بـه اگر ما به كليت معرفتي كه
كهميدر بخشـد ايـن اسـت كـه اين مجموعه را وجاهـت عقلـي مـي آنچهيابيم

را مندي نظاممعرفت به دنبال نوعي  و آن مي خاص خود است كند؛ يعني تجويز
ــد  ــراري پيون ــينبرق ــد ب ــل واح ــك اص ــاس ي ــر اس ــت ب ــزاء معرف . اج ــن ... اي

 طـور بـه: گيـرد مـي فـرض پـيش را2)يـا برنامـه(بخشي همواره يك ايده وحدت
؛ كليتي كه نسبت به معرفت3از معرفت] يا مجموعه[مشخص، صورت يك كل

پياجزاقطعي در باب و شراي، ميشيني است كه طي را شامل ، پيشـيني نحو بهشود
و نسبتش را با اجـزاء براي هر جزء از معرفت از. كنـد ديگـر تعيـين مـي جايگاه

آمـده دسـت بـه را براي معرفت) ارگانيك(رو، اين ايده، يك وحدت كامل اين
مي واسطة به كند؛ وحدتي كه طي آن اين نوع از معرفـت ديگـر شناخت ايجاب

حسـب] اجـزايش[ها نيست، بلكه نظـامي اسـت كـه دفي دادهصرفاً انباشت تصا
اي قاعـده مثابـه بـه كـه آن وحـدت، آنجاتا. قوانين ضروري، وحدت يافته است

شـتي از آن بردا تـوانيم بگـوييم كـه آن ايـده د، نمـي كنـ براي شناخت عمل مـي
و كمـال از چنـدين موضوع است، بلكه اقتضائ ش اين اسـت كـه وحـدتي تمـام

ش ها، يـا ايـن ادلـه، مشـتق از طبيعـت نيسـتند؛ اين برداشت. امل باشدبرداشت را
هـا، اسـتنطاق بلكه بـه عكـس، ايـن مـاييم كـه طبيعـت را هماهنـگ بـا آن ايـده 

خو مي و معرفت نب هـاد را تا جايي كه براي آن ايدهكنيم، و بسـنده اشـد، ناتمـام
خر(كنيم ناقص تلقي مي ).A645=B673:د نابسنجش

» علـم«كه كانـت بـه آن توجـه داشـت، بـه قلمـرو» مندي نظام«پارادايم

و نظـامكياسـتات نظـام اقليدسـي هندسـه، نظـام ارشميدسـي:شد مربوط مي ،

او بر همـين اسـاس مـدل نظـام. نيوتوني مكانيك سماوي مندسـازي عقلانـي

و اسـپينوزا، دكارت: گراي قرن هفدهم بود بزرگ عقلةمعطوف به آثار فلاسف ،

واكريستي ويژهبهو شاگردان تالي مكتب او،سلايبنيت ).1(لفن

1. systematization          2. an idea, (or plan)        3. the form of a whole of knowledge 
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توانـد از طريـق ارتبـاط كانت، شناخت بسـنده تنهـا مـيةحسب ملاحظ

عقـل انسـاني ايـن اسـت كـه مأموريـت. دست آيدبه] يا امور[وقايع مند نظام

مي آنچهمبنايي را براي فهم عقلاني  كنـيم فـراهم نسبت به آن شناخت حاصل

و اين مهم تنها در صورتي محقق خواهد شد كه ما امور را  اجـزاء مثابهبهآورد

از. پيوسته، در يك كليت ارگانيك قرار دهيم كانت تمثيل بيولوژيـك خـويش

:نظام را در قالب عبارات زير بيان كرد

آن آوري تقريباً گردتنها پس از صرف وقتي طولاني در هـم بـه تصـادفي مـواد،
و در واقـع، تنهـا پـس از صـرف پيشنهاد ايده اي كه در اذهان ما آرميـده اسـت،

 كـاملاً فنـي شـيوة آن مـواد بـه] كـردنِ اسـمبل=[طولاني جهـت تـدوينيزمان
آيــد كــه آن ايــده را در پرتــو اســت كــه ايــن امكــان حاصــل مــي] تكنيكــي=[

و معماران نظارهيتر روشن كل[ه، يك مجموعه گر باشيم، با] يا يك را متناسب
مي. غايات عقل، تعبيه كنيم هـاي ها از طريق ارگانيسم رسد كه نظام چنين به نظر

كـه ناشـي از تلاقـي1يعني از طريـق زايـش غيرمنسـجمي؛گيرندكنُد شكل مي
صو صرفاًو ناتمام شده باشند؛ مفاهيمي كه در آغاز ناقص مفاهيم اسمبل رف اند
ميحون به ةو نيـز مجموعـ آنهـا تـك يابند؛ اگرچه تـك تدريجي به كمال دست

خر همانند نطفه( آنها بـهو خود را دارنـدةوار طرح) اي در ذهن يا جرقهداي در
ست كه نه تنها هـر نظـامي در تناسـب بـا يـك اينجااز. دهند رشد خود ادامه مي

و فـردي، همچنـين شـود، بلكـه بنـدي مـي ايده مفصل  نحـو بـه در قالـب جمعـي
كلـي،ةاي يـك مجموع ـاعضـ عنـوان بـه ارگانيك، در نظامي از معرفت بشري،

).A834=B862: سنجش خرد ناب(يابند وحدت مي

اساسـاً مندسازي توسط كانت طي يـك تمثيـلِ ماهيت نظام اساسبر اين

مي. بيولوژيك تبيين شده است :نويسد او

مـا، نبايد اجازه داد كه انواع گوناگون معرفت2عقلمتناسب با تجويزات تقنيني
تنهـا در ايـن. به قطعاتي پراكنده بدل شوند، بلكه بايد تشـكيل يـك نظـام دهنـد 

. توانند غايات ضروري عقـل را بـرآورده كننـد صورت است كه آن معارف مي
اين. معرفت ذيل يك ايده استةانگمنظور من از يك نظام، وحدت انواع چند

كل[از صورت يك مجموعه] يا برداشتي[همان مفهوم ايده،  خـرد] يا است كه
[آن را فراهم آورده است ةانـگماتقدم، نه تنها حدود محتـواي چند نحوبه]كه...

ازرا هايي كند، بلكه موقعيت آن را تعيين مي در نسـبت بـا هـم اجزاكه هر يك

 
1. generatio aequivoca              2. in accordance with reason’s legislative prescriptions 
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مف. كنـد كنند نيز تعيـين مـي آن را تصاحب مي  ـبنـابراين، خ رد، هـم هـوم علمـي
و هم دربردارندة مج حاوي غايت لوازمش اي است كه اقتضاء موعهصورت آن

با. را دارد و نيـزءاجزا همةوحدت آن غايت با امري كه مرتبط آن كـل اسـت
كه پيوند آن وحدت با ايده آن در ارتباط بـا يكـديگر واسطةبهاجزاآن همةاي

ميگيرند، اين امكان را برا قرار مي تاي ما فراهم در معرفـت واسـطةبهآورد مـان
و نيـز از همـان ديگر بخش ها، دريابيم كه معرفت كـدام بخـش را فاقـد هسـتيم

و بـي آن شويم كه معرفتي زائـ ق، مانعِطري و در پـيد حاصـل را كسـب كنـيم،
كه كمال كل مجموعه، هر ناسازه را ماتقـدم محـدودة نحـو بـه اي را معرفـت مـا

كل].و دور اندازيم[، كشف كنيم دهد شكل نمي يـك] مجموعـه يـا[بنابراين،
از. نه يك وضعيت انباشـتي يافته است، وحدت سامان چنـين وحـدتي، چـه بسـا

از ايـن نظـر، نظـام،. شـود اي بيروني بر آن بار نمي درون شكل بگيرد، اما افزوده
).A832=B860-61: سنجش خرد ناب( شبيه اندام يك جانور است

ميكانت كند ما را دقيقاً به ماهيـت در استدلالي كه در سطور فوق مطرح

مي مند نظام و شـامل اينجـادر. كنـد شناخت رهنمون يـك اصـل بـودن كامـل

مياساسي  ازو در نتيجه مجموعه شود محسوب را اطلاعاتاي وقتي معرفـت

بنـابراين،. تـدوين شـده باشـند دهند كه بـر اسـاس چنـين وحـدتي شكل مي

 نحـو بـهي كـه اطلاعـات سان كه آگاهانه مد نظر كانت بود، تنها مجموعـه همان

و بر اساس اصول ارتباط ارگانيك، نظام مي منسجم تواند موجـد مند شده باشد

مي معرفت. معرفت باشد پيوسـته را شـكلهمبه بخشي از يك نظامِ بايد اصيل

و هر بخشي از آن نظام بايد در راستاي عمل  يايفـا،ام فرعـي نظـ مثابهبهدهد

به اساسبر اين. يك ارگان از ارگانيسم كلي مثابهبه كند؛نقش رغـم برخـيو

 اينكـه بـراي اطلاعـات مباحث حـاوي اينكه(هاي تاريخي، اين ايده بيني پيش

ارزش آن را دارد كـه،)ي از يك نظـام باشـند معرفت به حساب آيند بايد جزئ

بههناميد»1مندي شناخت اصل كانتي نظام« عنوان به ويژه به اين دليـل كـه شود؛

و مركزيت خاصي قائـل اسـت برايكانت  كـه اصـرار آنجـا؛اين ايده اهميت

و تجليل مي آن، منوط به ايـن اسـت كـه آميزِ ورزد كه معرفت، در معناي كيفي

. مند شده باشد نظام،منسجم صورتبهتا چه ميزان اطلاعات

1. Kant’s Principle of Cognitive Systematicity 
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 فرضيةيك رسال:1-2 تصوير

 مراتبي معرفت متنيت سلسله
مي رشته افكار كانت در باب نظام و مندي معرفت را توان گامي چند پيش بـرد

نقـش«،بسامان از معرفت مند نظام كه در يك تبيينِ كرددر قالب اين ايده بيان 

 همچـون مندسـازي قياسـي، در يك نظـام.»نظام، بازتاب وضع شناخت است

و اولويـت) هـا قضـيه(هـا بر تئـوروم) اصول(ها مورد اقليدس، آگزيوم تقـدم

و اهميـت بسـيار بـودنِ نظم تبيين، بازتاب بنيادي اينجادر).2(دارند شـناخت

 كننـدگيِ نقـش تعيـين تـر،، در يك تبيين استدلاليبا وجود اين. زياد آن است

و شرح برخي از ايده. ساختار بيشتر از نظم است ها نيازمند يـك فصـل مجـزا

و بسط اساسي  و برخي ديگر با اختصاص يـك مبحـث استمستلزم توضيح

1مراتبـي وضـع سلسـلهةغلبـ. شودو يا حتي يك بند يا جمله، توضيح داده مي

وض تحليليِ در يك جدولِ و محتويات، بازتاب و نشـان مفاد ع شناخت است

و پرداختن به جزئيات متناظر هم هستند مي . دهد كه تفصيل مباحث

و مسـائل را اكنون در يك وضع آرمـاني، اهميـت شـناختيِ موضـوعات

. ارزيابي كـرد آنهايافته براي بررسي اختصاص توان از طريق وضع سازمانيِ مي

ممند قلمروِ مباحث يك كتاب، بنابراين ساختارِ نظام هـاي اصـلي ؤلفهدر قالب

مي آن در همان(توان حسب تقسيم آن به واحدهاي تابعه را  تصـوير سـان كـه

.نشان داد) است آمده2-1

ــله ــرح سلس ــعيت، ش ــن وض ــو اي ــي در پرت ــاتمراتب ــق اطلاع از طري

م2به واحدهاي تابعـه اطلاعاتآن كردنِ لايه لايه اصـلي ارزيـابي كيفـي ؤلفـة،
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 a45 مند نظام اطلاعات مثابهبه معرفتاز كانت برداشت.2فصل

ازساسابر اين. معرفت است و ايده گرِ بيان اطلاعاتبرخي هاي مهم هسـتند

و برخـي از   اطلاعـات ارزش آن را دارند كه يك فصل به آنها اختصاص يابد؛

وتر كوچك در مقياسِ و حداكثر يـك بنـد ستةيشاند ايـن. هسـتند يك جمله

تجلـي عمقـيِ فهرسـت مطالـب بنديِ در يك رده) ايدئال نحوبه(سامانة امور 

به پيدا مي ، در مقياسـي تشـبيه اينالبته. تحليلي بسامان شده است نحو كند كه

مي بزرگ به تر حـوزة معرفتـي، رشـته،:صورت اين توالي بازتوليـد شـود تواند

. گرايش، تخصص، قلمرو مسئله، مسئله، اجزاء مسئله

آن مند يك قلمرو حسب واحدهاي تابعةمساختار نظا:2-2 تصوير

از با آن مواجه اينجادر آنچه و امتـزاج ايم تصـويري 1تودرتـوي انباشـت

از از كيفيت در يك معناي نظاميهاي سطح مشخص يافته مند است كـه انبـوهي

را ترِ ديگر سطوح پايين ميهمكيفيت در. شود شامل و كيفيـت بنابراين، كميت

ميبا تناظر فهرسـت مطالـب در يك شرح سـاختاري مناسـب،. گيرند هم قرار

. باشد»شناختي اهميت« شود كه بازتابِ محدود به اين مي

، بـهاي مراتبـي سلسـله اين اسـت كـه چنـين شـرح معمارانـة اما پرسش

هـاي كوشش براي انجام پـژوهش يك نظام شناختي را از طريق اينكهموازات

مي عقلي مي،كنيم تدوين  يابد؟ چگونه بسط

1. nested aggregation 






